
    اوج يك سكوت

 ندا جمشيدزادهندا جمشيدزادهندا جمشيدزادهندا جمشيدزاده ����

 شودشوي و جهان شعر ميآغاز مي

 كشيها به سمت غزل راه ميبا واژه

 شودوقتي قلم سپرده به چشمات مي

 كشيها دلي گمراه ميدر شاعرانه

 

 اينقشي كه روبروي خودت شعر كرده

 خورددارد بدون بودن تو درد مي

 خواهد از خودش نفسي دورتر شودمي

 خوردوقتي لگد از اين همه نامرد مي

 

 دور و برت غزل به تعادل رسيده است

 خورشيد در حوالي قلبت نشسته است

 اينجا دلي گرفته جهانم بدون تو

 اينجا دلم به رهگذري دل نبسته است

 

 اياي به سمت كجاي نرفتهتو رفته

 روح مرا درون خودت جا گذاشتي

 پرد از قاب يك غروباين من كه با تو مي

 باور كنم چگونه كه تنها گذاشتي

 

 ام هنوزهاي پراكندهبا ذره ذره

 شومدر شعرهاي گفته چو فرياد مي

 افتم از فراز دل از اوج يك سكوتمي

 شومچون قاصدك به دست تو بر باد مي

 

 شودشوي و جهان شعر ميآغاز مي

 شويهام ميتو شاعر جديد غزل

 آواز روي بام تلالو رسيده است

 شويي فردام ميخيال غصهتو بي

 6صفحه  �               1361شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92شهريور      7شنبه     پنج هنري -ادبي 

    هماي دل منهماي دل منهماي دل منهماي دل من
 اكرم مختاريان ����

 از قضا آمد و بر شاخه نشست
 ي مستمرغك زيرك و دلداده

 قفل سخت دل ما را كه شكست؟
 كه پريد از قفس و دل به تو بست؟

 كي به گلزار تو ره يافته بود؟
 كه بر آن شاخه به رؤيات نشست

 ي اسرار شكفتعشق در غنچه
 دل من در تب احساس شكست

 مرغ زيرك به گلستان پر زد
 آن هماي دل من رفت ز دست

 باز آواره ز هجران تو گشت
 از قضا آمد و بر شاخه نشست

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
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 بغـض
 ساله 14 -سمانه افشاريان  ����

 بغض اومده راه گلومو بسته

 بازم مث شيشه دلم شكسته

 چقدر بايد بگم كه باورت شه

 نگاه تو بد به نگام نشسته

O 

 دونهعاشقم و خدا خودش مي

 مونهخاطراتت تو ذهن من مي

 هاي درد ليليمثال قصه

 كنه ديونهكه آدما رو مي

O 

 بايد هميشه عاشقت بمونم

 ي عشقو تو گوشت بخونمقصه

 قرارمبهت بگم از دل بي

 مونمكه تا هميشه پيش تو مي

    بگذريم از شببگذريم از شببگذريم از شببگذريم از شب
 زنده ياد محسن پزشكيان ����

 بگير دست مرا
 و نبض مرتعش گرم مهربانم را

 رسدي تو به تكرار ميكه زير پنجه
 بفشار                             

 ي كوچه باغ سبز خيالو بگذار از همه
 

 بگير دست مرا
 كه عاشقانه بخوانيم و بگذريم از شب

 چه بي تو بي تابم
 چه بي تو غمگينم
 ي توهاي عاشقانهولي صداي نفس
 اي حتّيصداي شب پره

 ايصداي دور و پريشان بال شب پره
 شكندسكوت اين شب غم بار را نمي

 تو را به باد سپردم
 تو را به آب

 تو را كه شب همه شب
 خوانديي چشمم سرود ميدر آبگينه

 تو را به دشت پريشان سوخته در آفتاب سپردم
 تو اي عروس ديار خورشيد و زورق و دريا

 هميشه مثل نسيم
 ها بنشينكنار بيرق لرزان آب

 ي ماهو مثل شاخه
 قرارم باشهاي بيمقيم خلوت شب

 ي صبحو تا سپيده
 هاي درياييكنار سوسوي فانوس

 در انتظارم باش

    تو خداي مني
 ساله 13 -هانيه سبزواري  ����
 ي توتو خداي مني و منم همون بنده

 ي تواومده پيش تو شايد بشه شرمنده

 ي گدايي پيش رومدس من خالي و كاسه

 رو نكردند به من، عزيز بخر تو آبروم

 زنيدونم كه اين دفعه رومو زمين نميمي

 خري خريدار اشك منيآبرومو مي

 هامو ازم بگيرهستيمو ازم نگير، گريه

 حرف زدن با تو و حال دعامو ازم نگير

 گيرم بذار پريشونت باشمبا تو سامون مي

 طعم عشقو بچشم با تو و مجنونت باشم

 كنهيه مژه نگاه تو اين همه غوغا مي

 كنهي صحرا ميليلي و مجنونو آواره

 ي توتو خداي مني و منم همون بنده

 ي تووفا و مهر تو كرده منو شرمنده

 ي عبادتامارزن همهقد ارزن نمي

 منو دست خالي و آرزوها و حسرتام

    امروز نيز باراني است
 آناهيتا خورشيدي    ����

 و باز باران
 ...من، خاطراتم و

 خيس خيس خيس
 دستش را گرفتم

 ها رابالا رفتيم پله
 يكي يكي يكي

 از آن بالا
 زمين سبز بود، خورشيد پيدا

 چشمانم را بستم
 ديگر نه زمين سبز بود

 نه خورشيد، پيدا
 ...اما تو، اما خاطرات
 بارم برايتو باز باراني كه مي

 چشماني سرخ
 هايي خشكبوسه

 نگاهي سرد
 ...!چارچوبي ساكت

 ...و باز
 و باز نيامدنت، و باز باران

 كنمو باز كتابي كه آمدنت را از آن طلب مي
 قرآني خيس

 !!!آينده نزديك است
 سرنوشتت را عوض كن

 گذشته، گذشته
 ديگر از آن تو نيست

 هاييتو لايق بهترين
 ...پس

 گاز بزن، نترس
 ...!هميشه... هستم


